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بازخواني بيانات امام خميني(ره) 
در زمينه توليد ملي و خودکفايي اقتصادي

بـا توجـه بـه نامگـذاري سـال ۱۳۹۱ به نام 
سـرمايه  و  کار  از  حمايـت  ملـي،  «توليـد 
ايرانـي» در اين نوشـتار انديشـه ها و کلام 
امـام را در ايـن مـورد با توجه بـه صحيفه 
نور و نيـز وصيتنامه الهي- سياسـي امام 
خميني (ره) مورد بازخواني قرار مي دهيم.
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 الف) صحيفه امـام
اعتمادبه نفس و توجه به توليد داخلي

«آنها که اين صنعت هاي بزرگ را درست 
ــر و دو  ــان هاي يک س کردند، آنها هم انس
ــتند که مثل ساير انسان هايند؛  گوشي هس
ــدند و ما را خواب  منتها قبل از ما بيدار ش
ــويم آنها  ــل از اينکه ما بيدار ش کردند، قب
ــان را صرف اين  ــدند و هم خودش بيدار ش
ــتقيماً يا  ــان مس کردند که با ايادي خودش
ــتقيم ما را غافل کنند، ما را  به طور غيرمس
ــا تزريق کنند به اينکه  خواب کنند و به م

شما نمي توانيد». 
وابستگي اقتصـادي

ــک مملکت در  ــما مي دانيد که اگر ي «ش
ــته اقتصاد که  ــن رش ــاد، خصوصاً اي اقتص
ــت؛ در اين، احتياج به خارج  نان مردم اس
ــک احتياج مبرمي که نتواند  پيدا بکند و ي
ــد ديگران او را  ــودش را اداره کند و باي خ
ــتگي اقتصادي آن  ــن وابس ــد. اي اداره کنن
ــته، موجب اين مي شود که  هم در اين رش
ــليم بشود به  ملت ايران، مملکت ايران، تس

ديگران». 
قبح واردات

ــت و  ــدر براي يک مملکت عيب اس «چق
سرشکستگي که دستش را دراز کند طرف 
ــکول گدائيش را  آمريکا که گندم بده، کش
ــمنش و از او بخواهد که  باز کند پيش دش
رزقش را بدهد. چقدر براي ما سرشکستگي 
ــت بنايش را بر اين نگذارد  دارد، تا اين مل
ــاورزيش را تقويت کند و بسازد به  که کش
آنکه خودش به دست مي آورد، نمي توانيم 

استقلال پيدا کنيم».
القائات دشمـن

«با القاي تفکرات و تحقيقات خودساخته 
ــد که بايد  ــروم باورانده ان ــه توده هاي مح ب
تحت نفوذ ما زندگي کرده و الاّ راهي براي 
ــات پابرهنه ها جز تن دادن به فقر  ادامه حي

باقي نمانده است».
محاصره اقتصادي

ــه خيلي  ــره اقتصادي را ک ــن محاص «اي
ــک هديه مي دانم  ــند، من ي از آن مي ترس
ــور خودمان؛ براي اينکه محاصره  براي کش
اقتصادي معنايش اين است که مايحتاج ما 
ــد. وقتي مايحتاج را به ما  را به ما نمي دهن
ندادند خودمان مي رويم دنبالش، مهم اين 
است که ما بفهميم که ديگران به ما چيزي 

نمي دهند، ما خودمان بايد تهيه کنيم».
استقلال کشور

ــروع کنيد و  ــد از اول ش ــما حالا باي «ش
ــد که خودتان مستقل  قصدتان بر اين باش
ــتقل  ــيد، در فرهنگ مس در همه چيز باش
باشيد، در صنعت مستقل باشيد، در زراعت 
مستقل باشيد؛ وقتي بنا را بر اين گذاشتيد 
ــديد، مي توانيد  و با اين عزم وارد ميدان ش
ــور  ــان را نجات بدهيد و کش ــور خودت کش
ــد و بيمه کنيد  ــتقل کني ــان را مس خودت

استقلال کشور خودتان را براي هميشه».
تحمل مشکلات

ــيم و  ــتقل باش «مادامي که بخواهيم مس
ــد تحمل اين  ــتگي نرويم، باي زير بار وابس
ــا آن را پيدا  ــارزه ب ــکلات و قدرت مب مش

کنيم».
تلاشگران اقتصـادي

ــاني که  ــازوي همه کس ــت و ب «من دس

ــتقلال و  ــه درصدد اس ــا و مخلصان بي ادع
خودکفايي کشورند را مي بوسم».

رفاه حيوانـي
ــد در وفاداري  ــروز وفاداري ــه ام «چنانچ
ــما را و کشور ملت  ــتقامت کنيد که ش اس
ــتگي ها و پيوستگي ها  شما را از ننگ وابس
ــما را جز براي  ــه قدرت هايي که همه ش ب
بردگي خويش نمي خواهند و کشور و ملت 
ــان را عقب مانده و بازار مصرف و زير  عزيزت
ــه مي دارند نجات  ــتم پذيري نگ بار ننگ س
ــرافتمندانه را ولو با  ــي ش ــد و زندگ مي ده
ــکلات بر زندگي ننگين بردگي اجابت  مش

ولو با رفاه حيواني ترجيح دهيد».
بازار اسلامي يا آمريکايي؟

ــلامي  ــورهاي اس ــون بازارهاي کش «اکن
ــده  ــرق ش مراکز رقابت کالاهاي غرب و ش
ــيل کالاهاي تزئيني مبتذل و  ــت، و س اس
ــباب بازي ها و اجناس مصرفي به سوي  اس
ــرازير است و همه ملت ها را آنچنان  آنها س
ــان مي کنند  ــار آورده اند که گم مصرفي ب
ــي و اروپايي و  ــن اجناس آمريکاي بدون اي
ــي نمي توان  ــورها زندگ ژاپني و ديگر کش

کرد.» 
نفت يا نفع؟!

ــما نفت مي خواهد و آمريکا  «آمريکا از ش
ــما  ــما نفع مي خواهد و مي خواهد ش از ش
ــرق نمي کند،  ــيد براي او. اينها ف بازار باش
ــتفاده  ــما اس ــد که از ش ــا مي خواهن اينه
ــما داده  ــي که خدا به ش ــد، از مخازن بکنن
ــتفاده اش را بکنند، والاّ در آنجايي  آنها اس
ــويد، هيچ يک از اينها  ــما گرفتار بش که ش
ــيد؛ آنها آن وقت  ــما نخواهند رس به داد ش
مي گويند ما اينها را نمي شناسيم. بناي اين 
ــان به خودشان و به  اشخاصي که توجهش
دنياي خودشان است، اين است که مادامي 
که به نفع آنها چيزي باشد با آنها همراهند 
ــتند، آن روزي که  ــه هس و با آنها هم کاس

آمريکا از شـما نفت مي خواهد 
و آمريکا از شما نفع مي خواهد 
و مي خواهد شـما بازار باشيد 
بـراي او. اينها فـرق نمي کند، 
اينهـا مي خواهنـد که از شـما 
اسـتفاده بکننـد، از مخازنـي 
کـه خـدا بـه شـما داده آنهـا 

استفاده اش را بکنند.
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ــان  ــت، ولو دوستش ببينند اين به نفع نيس
باشد کنارش مي گذارند.»

نقش علما و کارشناسان
ــطه ضعف  ــلامي به واس ــورهاي اس «کش
ــتگي، به وضعيت اسفبار  مديريت ها و وابس
ــده علماي  ــده اند که اين به عه ــار ش گرفت
ــان اسلامي  ــلام و محققين و کارشناس اس
ــتم  ــراي جايگزين کردن سيس ــت که ب اس
ــلام،  ــاد حاکم بر جهان اس ــح اقتص ناصحي
ــازنده و دربرگيرنده  طرح ها و برنامه هاي س
منافع محرومان و پابرهنه ها را ارائه دهند و 
جهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و 

فقر معيشت به درآورند.» 
حرمت ارتباط با اسرائيل

ــرائيل و  «اين جانب کراراً خطر دولت اس
ــزد کردم که بايد  عُمّال آن را به ملت گوش
ــد و از معاملات با آنها  ــت منفي کنن مقاوم

احتراز جويند.» 
ــت که اموال مسلمين  «بر همه حرام اس
را، آن اموالي که مال يک ملت است به باد 
بدهند و به دشمن هاي اسلام مثل اسرائيل 

بفروشند».
نفت فروشي به اسرائيل، ممنوع

ــلامي  اس نفت خيز  ممالک  ــاي  «دولت ه
ــر امکاناتي که در  ــت از نفت و ديگ لازم اس
اختيار دارند، به عنوان حربه عليه اسرائيل و 
استعمارگران استفاده کرده، از فروش نفت 
ــرائيل کمک  ــي که به اس ــه آن دولت هاي ب

مي کنند خودداري ورزند.» 
ب) وصيتنامه الهي- سياسي

کالاي خانه برانداز
«و بر دولت ها و دست اندركاران است چه 
در نسل حاضر و چه در نسل هاي آينده كه 
ــي كنند و آنان  ــان خود قدردان از متخصص

ــويق به  را با كمك هاي مادي و معنوي تش
ــاز  كار نمايند و از ورود كالاهاي مصرف س
ــري نمايند و به آنچه  و خانه برانداز جلوگي

دارند بسازند تا خود همه چيز بسازند.»
مصرفي نمودن مسلمين

«و از جوانان، دختران و پسران، مي خواهم 
ــتقلال و آزادي و ارزش هاي انساني  كه اس
ــج، فداي  ــل زحمت و رن ــا تحم ــو ب را، ول
ــرت ها و بي بندوباري ها و  ــلات و عش تجم
ــه از طرف غرب  ــا ك حضور در مراكز فحش
ــود  ــما عرضه مي ش و عمال بي وطن به ش
ــان داده،  نكنند؛ كه آنان چنانچه تجربه نش
ــت  ــما و اغفالتان از سرنوش ــز تباهي ش ج
ــما و به بند  ــورتان و چاپيدن ذخاير ش كش
ــيدنتان و  ــتگي كش ــتعمار و ننگ وابس اس
ــورتان به چيز  ــودن ملت و كش مصرفي نم
ــد؛ و مي خواهند با اين  ــر فكر نمي كنن ديگ
ــايل و امثال آن شما را عقب مانده، و به  وس
اصطلاح آنان «نيمه وحشي» نگه دارند و از 
ــوراي اسلامي در اين  نمايندگان مجلس ش
ــده مي خواهم كه اگر  عصر و عصرهاي آين
ــته عناصر منحرفي با دسيسه  خداي نخواس
ــود را به مردم  ــي وكالت خ ــازي سياس و ب
ــد، مجلس اعتبارنامه آنان را  تحميل نمودن
رد كنند و نگذارند حتي يك عنصر خرابكار 

وابسته به مجلس راه يابد. 
عدم وابستگي به غرب

ــورهاي  ــت من به ملت هاي كش «و وصي
اسلامي است كه انتظار نداشته باشيد كه از 
خارج كسي به شما در رسيدن به هدف كه 
ــلام و پياده كردن احكام اسلام است  آن اس
ــن امر حياتي  ــد؛ خود بايد به اي كمك كن
ــد  ــتقلال را تحقق مي بخش كه آزادي و اس
قيام كنيد. و علماي اعلام و خطباي محترم 
كشورهاي اسلامي دولت ها را دعوت كنند 
كه از وابستگي به قدرت هاي بزرگ خارجي 
ــود تفاهم  ــد و با ملت خ ــود را رها كنن خ
ــد؛ در اين صورت پيروزي را در آغوش  كنن

خواهند كشيد.»
مصرف مقابل ابتکار

ــاي  ملت ه ــان  آن ــه  اينك ــر  غم انگيزت و 
ــتمديده زير سلطه را در همه چيز عقب  س
نگه داشته و كشورهايي مصرفي بار آوردند 
ــرفت هاي خود و  ــدري ما را از پيش و به ق

اين محاصره اقتصادي را کــه خيلــي از آن مي ترسند، من يک هديه 
مي دانـم براي کشـور خودمان؛ بـراي اينکه محاصـــره اقتصــادي 
معنايش اين است که مايحتاج ما را به ما نمي دهند. وقتي مايحتاج را 
به ما ندادند خودمان مي رويم دنبالش، مهم اين است که ما بفهميم که 
ديگران به ما چيزي نمي دهند، ما خودمان بايد تهيه کنيم.
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ــانده اند كه  ــان ترس قدرت هاي شيطاني ش
ــت زدن به هيچ ابتكاري نداريم  جرئت دس
ــان كرده  ــليم آن ــز خود را تس ــه چي و هم
ــورهاي خود را به  ــت خود و كش و سرنوش
ــم و گوش بسته  ــت آنان سپرده و چش دس
ــن پوچي و  ــتيم و اي ــان هس ــع فرم مطي
ــده كه در  ــزي مصنوعي موجب ش تهي مغ
ــچ امري به فكر و دانش خود اتكا نكنيم  هي
ــرق و غرب تقليد نماييم،  و كوركورانه از ش
ــگ و ادب و صنعت و ابتكار  ــه از فرهن بلك
اگر داشتيم، نويسندگان و گويندگان غرب 
ــرق زده بي فرهنگ، آنها را به باد انتقاد  و ش
ــدرت بومي ما  ــخره گرفته و فكر و ق و مس
ــوده و مي نمايند  ــركوب و مأيوس نم را س
ــي را هرچند مبتذل  ــوم و آداب اجنب و رس
ــتار  ــد با عمل و گفتار و نوش و مفتضح باش
ــج كرده و با مداحي و ثناجويي آنها را  تروي
به خورد ملت ها داده و مي دهند. في المثل، 
اگر در كتاب يا نوشته يا گفتاري چند واژه 
ــد، بدون توجه به محتواي آن با  فرنگي باش
اعجاب پذيرفته، و گوينده و نويسنده آن را 

دانشمند و روشنفكر به حساب مي آورند.
واژگان غربـي

«و از گهواره تا قبر به هرچه بنگريم اگر با 
واژه غربي و شرقي اسم گذاري شود مرغوب 
و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پيشرفتگي 
ــوب، و اگر واژه هاي بومي خودي به  محس
ــرود و كهنه و واپس زده خواهد  كار رود مط
بود. كودكان ما اگر نام غربي داشته باشند 
ــر به  ــودي دارند س ــر نام خ ــر؛ و اگ مفتخ
ــد. خيابان ها، كوچه ها،  زير و عقب افتاده ان
مغازه ها، شركت ها، داروخانه ها، كتابخانه ها، 
ــا و ديگر متا ع ها، هرچند در داخل  پارچه ه
ــته باشد  ــده بايد نام خارجي داش تهيه ش
ــي و به آن اقبال كنند.  ــا مردم از آن راض ت
ــت  ــر تا پا و در تمام نشس فرنگي مآبي از س
ــام  ــرت ها و تم ــت ها و در معاش و برخاس
ــئون زندگي موجب افتخار و سربلندي  ش
ــرفت، و در مقابل، آداب و  ــدن و پيش و تم
رسوم خودي، كهنه پرستي و عقب افتادگي 
ــت. در هر مرض و كسالتي ولو جزئي و  اس
ــلاج در داخل، بايد به خارج رفت و  قابل ع
ــمند خود را محكوم  دكترها و اطباي دانش
و مأيوس كرد. رفتن به انگلستان و فرانسه 

و آمريكا و مسكو افتخاري پرارزش و رفتن 
ــاير اماكن متبركه كهنه پرستي  به حج و س
ــت. بي اعتنايي به آنچه  ــي اس و عقب ماندگ
ــت، از  ــب و معنويات اس ــه مذه ــوط ب مرب
نشانه هاي روشنفكري و تمدن، و در مقابل، 
ــانه عقب ماندگي و  ــور نش ــد به اين ام تعه

كهنه پرستي است.»
 واردات همه چيز

ــود همه چيز  ــب نمي گويم ما خ «اينجان
ــول تاريخِ  ــت ما را در ط ــم؛ معلوم اس داري
نه چندان دور خصوصاً، و در سده هاي اخير 
از هر پيشرفتي محروم كرده اند و دولتمردان 
ــوي خصوصاً، و مراكز  خائن و دودمان پهل
ــتاوردهاي خودي و نيز  تبليغاتي عليه دس
ــا و يا ناچيزديدن ها، ما  خودكوچك ديدن ه
را از هر فعاليتي براي پيشرفت محروم كرد.

و  ــاش  قم ــر  ه از  ــا  كالاه ــردن  واردك
ــردان خصوصاً  ــوان و م ــرگرم كردن بان س
ــاس وارداتي از  ــام اجن طبقه جوان، به اقس
ــات و تجملات  ــزار آرايش و تزئين قبيل اب
ــاندن  و بازي هاي كودكانه و به مسابقه كش
ــه  ــر چ ــارآوردن ه ــا و مصرفي ب خانواده ه
بيشتر، كه خود داستان هاي غم انگيز دارد، 
و سرگرم كردن و به تباهي كشاندن جوان ها 
ــم آوردن  ــتند با فراه ــال هس ــه عضو فع ك
ــرتكده ها، و ده ها از اين  مراكز فحشا و عش
ــده، براي عقب نگه داشتن  مصائب حساب ش
ــوزانه و  ــت دلس ــن وصي ــت. م كشورهاس
ــت عزيز كه اكنون  ــه مي كنم به مل خادمان
ــيار چشمگيري از بسياري  كه تا حدود بس
ــل محروم  ــن دام ها نجات يافته و نس از اي
ــته و  ــت و ابتكار برخاس ــه فعالي ــر ب حاض
ــياري از كارخانه ها و وسايل  ديديم كه بس
پيشرفته مثل هواپيماها و ديگر چيزها كه 
ــانِ ايران قادر به  گمان نمي رفت متخصص
ــند و  راه انداختن كارخانه ها و امثال آن باش
همه دست ها را به سوي غرب يا شرق دراز 
كرده بوديم كه متخصصان آنان اينها را به 
راه اندازند، در اثر محاصره اقتصادي و جنگ 
تحميلي، خود جوانان عزيز ما قطعات محل 
ــا قيمت هاي ارزان تر  ــاخته و ب احتياج را س
ــع احتياج نمودند و ثابت  عرضه كرده و رف

كردند كه اگر بخواهيم، مي توانيم. 
منبع: سايت بسيج


